
سيده فاطمه موسوي 

رسد آدمي به جايي...
ــه رفاه كه به گوش تان خورده! اين مدرسه  ــم مدرس اس
ــود و پاتوق  ــرده ب ــم دَر ك ــي اس ــان خيل ــوي آن زم ت
ــتند بچه هايشان  خانواده هاي معتقدي بود كه مي خواس
ــار بيايند. اين  ــاي قوي ب ــلمان با بنيان ه يك بچه مس
ــتي،  ــهيد بهش ــه يكي از پايگاه هاي مبارزاتي ش مدرس
ــهيد رجايي و... بود و سعي مي شد از معلمان مبارز در  ش
ــود. قهرمان قصه ما سال هاي ابتدايي و  ــتفاده ش آن اس

راهنمايي اش را در آن جا گذراند. 
ــود و فرهنگي. زبان هم درس مي داد.  پدرش روحاني ب
كلا آدم روشني بود. بعد از انقلاب هم شد نماينده مردم 

آشتيان و بعد هم در حادثه هفتم تير شهيد شد.
ــي و  ــه، اوج فعاليت هاي سياس ــي محبوب دوره راهنماي
ــه رفاه بود. در اين دوره، محبوبه دائم  مبارزاتي در مدرس
مطالعه مي كرد و خوب هم مي فهميد. عمو و پدرش هم 
ــؤال هايي كه در ذهنش مطرح  در كنارش بودند و به س
ــخ مي دادند. آن ها با بزرگاني چون شهيد  مي شدند، پاس
ــتند و اين رفت  و آمدها  ــتي داش مفتح و مطهري دوس

روي محبوبه بي تأثير نبود.

خراب كارهاى كوچولو؟!
در همان دوره، درِ مدرسه رفاه را تخته كردند و محبوبه 
ــترودي  ــتان هش ــتانش به ناچار به دبيرس و بعضي دوس
ــه بچه هاي  ــدِ خوبي ب ــه، دي ــئولان مدرس ــد. مس رفتن
ــتند و به چشم يك خراب كار كوچولو  مدرسه رفاه نداش
ــراب كار حرفه اي  ــم يك خ كه چه عرض كنم، به چش
ــاب،  ــان نگاه مي كردند! با اين حس ــت بهش و دانه درش
ــي،  ــراي فعاليت هاي ديني و سياس ــتان ب محيط دبيرس
ــتانش، از هر وسيله اي  ــاعد نبود؛ اما محبوبه و دوس مس

ــتفاده مي كردند. محبوبه هم از پدرش  براي فعاليت اس
ــم از جاهاي ديگر، اعلاميه هاي امام را مي گرفت و  و ه

مي نشست با دوستانش رونويسي و تكثير مي كرد.

بهونه، بي بهونه!
ــتعدادي  رياضي فيزيك مي خواند و خيلي هم بچه با اس
ــه آزاد مي كرد. البته  ــتر وقتش را صرف مطالع بود. بيش
ــالگي، خيلي مطالعه مي كرد  ــت   س از همان هفت،  هش
ــود. او با  ــي كنجكاو ب ــلام و مذهب، خيل ــاره اس و درب
بعضي از دوستانش هفته اي دوبار جلسه هاي خصوصي 
ــتند. نهج البلاغه مي خواندند و  ــث و گفت وگو داش و بح
ــلام تحقيق مي كردند. هميشه از دوستانش  در مورد اس
ــند. برنامه  ــته باش ــت كه مطالعه جمعي داش مي خواس
ــند تا به نتيجه برسند و با  ــته باش مطالعاتي منظمي داش
ــان را تبديل به يك كتابخانه  مطالعات پراكنده، ذهن ش
ــان،  ــت در مطالعات ش بي نظم نكنند. از آن ها مي خواس
فقط مصرف كننده نباشند و قدرت تجزيه و تحليل را در 
خودشان ازبين نبرند. خودش مي گفت: من حتي موقعي 
ــؤال و  ــائل ديني و س ــورم، به مس كه دارم ظرف مي ش

جواب هايي كه مطرح هستند، فكر مي كنم. 
معضلي هم كه بين بچه هاي انقلابي افتاده بود، اين بود 
كه به بهانه مبارزه، درس نمي خواندند. مي گفت نبايد به 
ــي كنند؛ بلكه بايد  ــه مبارزه، در درس خواندن تنبل بهان

به خاطر هدف شان بهتر درس بخوانند.

ببخشيد، من شما رو مي شناسم؟!
پايين تر از خيابان سيروس، كتابخانه اي را اداره مي كرد. 
ــوي آن كتاب  ــت كه ت ــتي داش ــك كيف صنايع دس ي
ــهر  ــه، به مناطق جنوب ش ــت و بعد از مدرس مي گذاش

ــاب مي برد. معلم  ــاي آن جا كت ــت و براي بچه ه مي رف
ــه آن ها مي داد  ــود. با كتاب هايي كه ب ــان هم ب قرآن ش
ــه كنند، يك جور برنامه ي مطالعاتي  تا بخوانند و خلاص
ــان گذاشته بود. با قصه هايي كه  دقيق و هدف دار برايش
ــان مي گفت، به ظاهر داشت  درباره تاريخ اسلام برايش
سرگرم شان مي كرد؛ اما در واقع روي آن ها كار مي كرد 
ــان كند. با اين كارش يك حركت اجتماعي  تا هدايت ش
ــق و به دور از جنجال گروه ها را در ميان كودكان و  عمي

نوجوانان آغاز كرده بود.
ــجد  ــه براي درس قرآن به مس ــالا اين بچه هايي ك ح
ــان  ــيده كه نبودند. بيشترش مي آمدند، تروتميز و اتوكش
ــيار ژوليده و كثيفي داشتند، طوري كه  ــر و وضع بس س
ــت بدهد.  ــت نمي كرد حتي با آن ها دس ــا رغب آدم واقع
ــن بچه هاي چرك و چَپَل را كلي تحويل  اما محبوبه اي
ــزو ذاتش بود و  ــلا مهرباني و تواضع ج ــت. اص مي گرف
ــورد اول طوري  ــت. در همان برخ ــودش نمي بس به خ
ــت تو را مي شناسد. آدم  رفتار مي كرد كه انگار سال هاس
خودش شك مي كرد كه نكند او را قبلا ديده و با او آشنا 

شده و خبر ندارد. 

يه نيگا به ساعتت بنداز!
وقت شناسي اش زبان زد همه بود. وقتي مي گويم وقت شناسي،  
ــتانش قرار  ــت. جوري با دوس ــاب دقيقه ها و ثانيه هاس حس

مي گذاشت كه واقعا يك دقيقه پس  و  پيش نمي شد.
6با يكي از دوستانش در مسجد «گلشن» ساعت 6با يكي از دوستانش در مسجد «گلشن» ساعت 6 صبح 
ــان تا آن جا راه كمي نبود. يك بار  قرار داشت. از خانه ش
نشد كه دير كند. حتي يك بار خودش را با وانت رسانده 
ــم كه بپريد  ــد. حالا اين را نگفتي ــر وقت برس بود تا س
بالاي وانت و علي است و مدد. نمي خواهد آرتيست بازي 

هنجارشكني كرده ايم. شهيد اين ماه ما هم خانم است، هم نوجوان و هم انقلابي. قبول داريد كه 
خيلي وقت بود از اين ناپرهيزي ها نكرده بوديم؟

ــهيد اين ماه ما، نماد مجموعه اي از ايثارها و از خودگذشتگي هايي ست كه متأسفانه اين روزها   ش
ــخت كوش،  ــر مي بينم. اگر بخواهم او را در چند كلمه معرفي كنيم، بايد بگوييم: كنجكاو، س كمت

سرسخت، پرجنب وجوش و فعال، پر از انرژي مثبت و جوياي حقيقت.
ــت. جوان هايي كه احساس مي كردند مي توانند  ــنايان، او سمبل جوان هاي آن دوره اس به نظر آش
و بايد دنيا را عوض كنند. براي اين شماره، از نشريه شاهد ياران، بهمن 1386 كمك گرفته ايم.
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ــتفاده مي كردند. محبوبه هم از پدرش  ــاب مي برد. معلم براي فعاليت اس ــاي آن جا كت ــت و براي بچه ه مي رف
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دربياوريد. فقط خواستيم بگوييم چقدر وقت شناس بوده دربياوريد. فقط خواستيم بگوييم چقدر وقت شناس بوده دربياوريد. فقط خواستيم بگوييم چقدر وقت شناس بوده دربياوريد. فقط خواستيم بگوييم چقدر وقت شناس بوده 
و مثل ما زود آمدن را به معناي بي كاري! و دير آمدن را و مثل ما زود آمدن را به معناي بي كاري! و دير آمدن را 

به معناي باكلاسي! تفسير نمي كرده.به معناي باكلاسي! تفسير نمي كرده.
ــته بودند كه اگر كسي يكي دو  ــتانش قرار گذاش با دوس
دقيقه دير كرد، بايد يك تنبيه براي خودش درنظر بگيرد؛ 

مثلا در ازاي هربار دير آمدن، يك روز روزه بگيرد.
حالا كه گفتم روزه، بگذاريد اين را هم بگويم، خيلي هم 
ــت.  روزه مي گرفت. مي گفتند حالا كه ماه رمضان نيس
مي گفت هم ثواب دارد، هم روزه هاي قضاي پدربزرگ 
17و مادربزرگ را ادا مي كنم. ظاهرا در روز 17و مادربزرگ را ادا مي كنم. ظاهرا در روز 17 شهريور هم 

با زبان روزه شهيد شد.

چطور دل تان مي آيد...
ــتند جشن بگيريند.  ــي خواهرش بود و مي خواس عروس

گفت: در شيراز عده اي از خواهر و برادرهاي ما شهيد
ــن بگيريد؟  ــان مي آيد جش ــما چطور دل ت ــده اند. ش ش

خواهرم مي تواند با يك مراسم ساده هم عقد شود.

بي گدار به آب نمي زد
با هركسي و در هرجايي بحث نمي كرد. از آن آدم هايي 
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با هركسي و در هرجايي بحث نمي كرد. از آن آدم هايي 

بي گدار به آب نمي زد

ــنيدن يك كلمه حرف مخالف، خون شان  نبود كه با ش
ــاي بي نتيجه و  ــه از حرف ه ــوش مي آيد. هميش ــه ج ب

جنگ هاي لفظي دوري مي كرد. 
ــش  ــي را رعايت مي كرد و حواس ــائل امنيت  خيلي مس
حسابي جمع بود. جوري لباس مي پوشيد كه كسي به او 
ــك نكند و نفهمد كه فعاليت سياسي مي كند. بعضي  ش
ــتانش به او مي خنديدند كه چرا مثل همه كساني  دوس
ــد؛ ولي بعدها  ــارزه بودند، لباس نمي پوش كه مدعي مب
فهميدند كه از ميان همه شان، واقعا او بوده كه داشته با 

نهايت هوشمندي مبارزه مي كرده. 
ــرايط مشكوك است، چادر سياهش  هر وقت مي ديد ش
ــر  ــت و چادر رنگي س را درمي آورد، در كيفش مي گذاش
مي كرد. وقتي هم كه شهيد شد، چيزي جز يك اعلاميه 

امام همراهش نبود. 

مبارزه با سر و صورت دينيمبارزه با سر و صورت ديني
ــيه همه صفحه ها  ــيه همه صفحه ها قرآن را طوري خوانده بود كه در حاش قرآن را طوري خوانده بود كه در حاش

مبارزه با سر و صورت ديني
ــيه همه صفحه ها  قرآن را طوري خوانده بود كه در حاش

مبارزه با سر و صورت ديني

ــي را هم  ــائل سياس ــته بود. مس ــؤال نوش مطلب و س
ــي و تحليل مي كرد.  ــا برمبناي اصول ديني ارزياب دقيق
ــتانش بعدها فهميدند كه از طريق شهيد مالكي و  دوس

شهيد بهشتي، دارد روي قرآن كار مي كند.
ــم «گوزن ها» را به عنوان  ــه انقلابي ها فيل در دوره اي ك
ــل مي كردند، در  ــي مي ديدند و تحلي ــم انقلاب يك فيل
ــعار  ــه هرچه بود، حرف از مبارزه و عمل و ش دوره اي ك
ضدرژيم بود، او روي صحيفه سجاديه كار مي كرد. يعني 

متوجه ريشه ها بود. مي دانست چي مي خواهد. 
ــد. راننده موسيقي  ــتش سوار تاكسي ش يك بار با دوس
ــتند، محبوبه بدون  ــته بود. به محض اين كه نشس گذاش
ــدي و محكم به راننده گفت  ــه و با لحن كاملا ج مقدم
ــال تعجب  ــد. او هم در كم ــوش كن ــه ضبط را خام ك
ــث  و جدل براي  ــلا جاي بح ــوش كرد؛ يعني اص خام
راننده نگذاشت. آن هم در آن شرايط كه كسي اين جور 

حرف ها را تحويل نمي گرفت.

نشانش كرده بودند!
17روز قبل از 17روز قبل از 17 شهريور توي راهپيمايي شركت كرده بود 

و پاهايش حسابي تاول زده بودند. 
روز 17 شهريور با دوستانش در خيابان «فرح آباد» قرار 
گذاشته بود كه از آن جا دسته  جمعي به طرف ميدان ژاله 
بروند. مي گفتند توي تيراندازي با عده اي داشته مي رفته 
ــمت چهارراه كوكاكولا كه تير مي نشيند توي قلبش.  س

مي گفتند ساواكي ها نشانش كرده بودند. 
ــم خانواده اش  ــل ندادند. جلوي چش جنازه اش را تحوي
ــت زهرا كه قطعه آدم هاي ناشناس  14توي قطعه 14توي قطعه 14 بهش
ــهيد آن روز نبود. در  بود، دفنش كردند. فقط محبوبه، ش
كنار جسد محبوبه، صدها شهيد ديگر هم بودند؛ جوانان 
ــاله، كودكان و حتي زني پا به  ماه كه  سيزده، چهارده س
ــكمش خورده بود. كسي اجازه نداشت  چند گلوله به ش
ــهيدش را به خاك بسپارد و بر مزارش نام او  خودش ش

را حك كند.
ــت  و حسابي بگيرند؛  ــتند يك مراسم درس ــت  و حسابي بگيرند؛ حتي نگذاش ــتند يك مراسم درس حتي نگذاش
ــه خانواده اش  ــاده اي ك ــم س قدغن بود. حتي در مراس

گرفتند، ساواكي ها كلي دردسر درست كردند.

يار دبستاني من...
ــا روي تخته،  ــه كلاس ه ــد، در هم ــه كه باز ش مدرس
ــهادت او را خبر داده بودند. دوستانش گلدان زيبايي  ش
ــتند. هرمعلمي كه  ــي اش گذاش ــد و روي صندل خريدن
ــح مي دادند و همين  ــيد، برايش توضي مي آمد و مي پرس
بهانه اي شده بود براي يادآوري نام و خاطرات محبوبه. 
ــال هاي او در سال 57 ــهادت او بر هم سن  و  س ــال هاي او در سال 57ثير ش ــهادت او بر هم سن  و  س 57ثير ش تاٴ

خيلي زياد بود. خواهر و مادرش آمدند و براي بچه هاي 
ــا تاٴثير  ــي روي آن ه ــت كردند كه خيل ــه صحب مدرس
ــه، تبليغات انجمن  ــتانش به همين بهان ــت. دوس گذاش
ــد خيلي از  ــلامي را افزايش دادند و همين باعث ش اس
ــتند، تغيير روش  بچه هايي هم كه خانواده مقيدي نداش

بدهند و به جريان انقلاب بپيوندند.
ــهادتش، توي خانواده هم اثرگذار بود. پدرش بعد از   ش
ــهادت او روحيه خاصي پيدا كرده بود. «علي دانش»  ش
ــه  ــر يك آدم فرهنگي بود و هميش ــان بيش ت در آن زم
اعتقاد داشت كه كارها را بايد از مسيري فرهنگي پيش 
برد و انسان سازي كرد، ولي وقتي موج انقلاب پيش آمد 
و محبوبه هم شهيد شد، او هم با اين رويه همراه شد.

هرچي شماها دارين، مال خودمونه!
ــابي داغ بود،  ــازار بكِِش بكِِش حس ــل انقلاب، كه ب اواي
ــريه «مجاهد» مربوط به منافقين، عكس محبوبه را  نش
چاپ كرده و سعي كرده بود او را به نوعي به اين سازمان 
منتسب كند؛ اما گفتيم كه او حواسش حسابي جمع بود 
و هيچ وقت جذب گروه هاي ديگر نشد و بازي نخورد. 

ــي  عمو و پدر و خانواده محبوبه هم به جريان هاي سياس
آگاهي داشتند و مانع از جذب او به گروه خاصي مي شدند. 

ش ١٣١
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